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 غذا و تناول آن نزد زنان معنايي هاي مطالعة كيفي دلالت

  2، احمد غلامي1*اميد قادرزاده

  چكيده
تمايزبخشي دارد و همين مسئله تناول غذا را از يك نياز جسمي تناول غذا در كنار ابعاد فيزيولوژيك، كاركردهاي 

اي بنيادين در بيان هويت اجتماعي مبدل كرده است كه افراد بـه تنـاظر آن بـه بيـان روايتـي خـاص از        به مسئله
 در همين زمينه، مسئلة اصلي نوشتار حاضر اين است كه زنان چگونه، به. پردازند جايگاه و هويت اجتماعي خود مي

شناسي مطالعة حاضر  روش. كنند ميانجي يك امر زيستي و بيولوژيك، جايگاه اجتماعي خود را بازسازيِ معنايي مي
ها از نظرية مبنايي استفاده شده  عمليات ميداني و براي تحليل داده دادن نگاري براي انجام كيفي است و روش مردم

نمونـة زن، نشـان از تغييـر در رويكـرد زنـان متعلـق بـه         30يافتـه بـا    سـاخت  نتايج حاصله از مصاحبة نيمه. است
هـاي   براي زنان مورد مصاحبه، غذا و تناول آن دلالـت . هاي مختلف اجتماعي نسبت به غذا و تناول آن دارد جايگاه

 .بخشي دارد  شناسانه، و سبك گرايانه، كاركردگرايانه، زيبايي معناييِ سيرشكمي، ساده

  گان كليدواژ
  ، زنان، غذا، مديريت بدن، مراقبت غذايي، هويت غذايياجتماعات ذائقه

  مقدمه و طرح مسئله
غذا و پيوند ديـالكتيكي آن بـا جايگـاه اجتمـاعي در زمـرة موضـوعاتي اسـت كـه مـورد توجـه           

. قرار گرفته است) 2001(، و ساتون )1988(، فيشلر )1987(شناسان معاصر نظير بورديو  جامعه
هاي غذايي و نقش محيط اجتماعي در توليد و مصـرف مـواد    دتشناختي، عا در مطالعات جامعه

هـاي   هاي فردي و ذائقـه  مفهوم اين گفته به منزلة آن نيست كه انتخاب. شود بررسي مي  غذايي
هـاي غـذايي،    شناختي الگوهاي اجتمـاعي عـادت   شخصي هيچ اهميتي ندارد، بلكه تبيين جامعه

ايـن كـار را بـراي مـا      دادن هـاي انجـام   و سبك هاي اجتماعي چگونگي غذاخوردن، كننده تعيين
  ].6[ سازد را مشخص مي 3گونه رفتارها اشتهاي اجتماعي اين. كند مشخص مي
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هـا را بـيش از پـيش نمـادين سـاخته اسـت و        در دوران معاصر، غذاها تكوين و تطور هويت

ي قـومي و  ها هاي غذايي، بهتر از شاخص كند بفهميم چگونه عادت همين مسئله به ما كمك مي
هـاي غـذايي روابـط دوسـتي، همسـايگي،       عادت. ديگر تعلقات فرهنگي، معرف هويت افراد است

مثابـة ابـزاري بـراي ايجـاد روابـط نـوين، احساسـات         كنـد و بـه   را پرشورتر مي... خويشاوندي، و
گيـري   موجب شـكل  1غذايي هم ].14[ رود كار مي هاي ذهني و روحي به فرهنگي، و ويژگي خرده
غـذا  . شـود  هاي پيشين مـي  هاي نوين يا ماندگارشدن هويت ط دوستي، رقابت، و خلق هويترواب

  ].25[ كند هايي بر بنيان ملي، قومي، طبقاتي، و جنسيتي خلق مي هويت
بحث از تغذيه، سلامتي، و لذت امروزه بيش از هر زماني با تحولات اجتماعي و آنچه نوربرت 

عجين شده و تغذيه و تحولات آن بـه مبحثـي بنيـادي در     نامد مي» شدن فرايند مدرن« 2الياس
مطالعات فرهنگي، به دليـل اهميتـي كـه    . مطالعات فرهنگي و زندگي روزمره مبدل گشته است

توانـد بـه    دارد، مـي  هويت و ها جهان تنوع، و تكثر در زيست لذت، فعالانه، مصرف براي جنسيت،
  ].16[ مصرف غذا را معنا كند بهترين شكلْ

هاي غذايي،  عمومي به سلامتي و مديريت بدن موجب شده برنامه  چند دهة اخير، توجهطي 
، در زمينة آشـپزي و تغذيـه،   ...هاي تلويزيوني، و به همراه حجم عظيمي از كتب، توليدات، برنامه

در جامعة ايران نيز، تمايلي عمومي براي تناول و مصرف ايـن  . ها قرار گيرد در رأس امور خانواده
. هاي اجتمـاعي و فرهنگـي آن درخـور توجـه اسـت      ها و توليدات آغاز شده است كه ريشه امهبرن

و مجـلات آشـپزي نشـان از     هـا  هاي تلويزيوني، و كتاب ها در شهرها، برنامه رشد سريع رستوران
همين امر امكانات اجتماعي لازم را بـراي مطالعـة   . ها به اين مسئله دارد گرايش عمومي خانواده

هاي اجتماعي و اجتماعات غذايي در اختيار محققـان   گيري و تثبيت هويت تغذيه و شكلارتباط 
با توجه به تحولات اجتماعي اخير و گسترش حساسيت عمومي، ضـرورت دارد تـا   . دهد قرار مي

كننـدگان، بـيش از    شناختي مصـرف  مطالعة غذا و ارتباط آن با هستي اجتماعي و ساختار هستي
  .عات اجتماعي قرار گيردپيش، در سرلوحة مطال

حتـي در جوامـع   . كننـد  مـي  ايفا خانواده در فرهنگ تغذيه گيري  شكل در اساسي نقش زنان
 رود شمار مـي  هاي جنسيتي زنان به ها در تداوم نقش  خانواده در غذا توزيع و توليد، مدرن، تهيه،

  هزار خانواده  43ي بر رو 3سينسبوريمجلة  1995بر مبناي نتايج پيمايشي، كه در سال  ].11[
 75(وپـز   و پخـت ) درصـد  62(عمدتاً مسئول خريد ) وقت حتي زنان شاغل تمام(انجام داد، زنان 

  ].26[ بودند) درصد
 چـه  دريابـد  اسـت  درصـدد  غذا و تناول آن، بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي تأكيد با مقاله، اين
 ايـن  و دارد وجـود  زنـان  بـين  در غـذا و تنـاول آن   پس و معنايي در هاي ذهني دلالت و تفاسير
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بـه   پژوهش اين هاي داده از بخشي اگرچه دهد؟ چگونه جايگاه اجتماعي زنان را بازتاب مي كنش

 همسرانشـان  خاستگاه اجتمـاعي  يا جنسيت الشعاع عمدتاً تحت زنان ساز هويت دليل آنكه منابع
اضح اسـت كـه در چنـد دهـة     پذير باشد، و تعميم و مشترك بين دو جنس تواند در دارد مي قرار

زنـان   اي و تخصصي زنان، جايگاه اجتماعي هاي حرفه دليل ارتقاي سطح سواد و مهارت اخير، به 
  .است زنانه هاي تجربه بر تمركز نوشتار  اين در]. 4[ دستخوش تغيير شده است

  مروري بر ادبيات تجربي
اي انجـام   اخير، مطالعات عديدههاي اجتماعي و فرهنگيِ تغذيه، در دو دهة  در زمينة بنيان

، در بيان ارتبـاط و  )1967(جيليف . شود ها اشاره مي اي از آن شده است كه در ذيل به پاره
بنـدي و   هـاي عـام، بـه تقسـيم     اي از مقولـه  پيوند غذا و هستيِ اجتماعي، با ارائة مجموعـه 

: ند ازا ها عبارتاين الگو. هاي مختلف پرداخته است شناسي الگوهاي غذايي در فرهنگ سنخ
، كه مصرف آن به 2بالاي جامعه؛ غذاهاي منزلتي هاي  ، مربوط به رده1غذاهاي برتر فرهنگي

، غذاهايي كه 3هايي از اقشار بالا اختصاص دارد؛ غذاهاي تصوير بدن هاي خاص يا گروه زمان
به شكل مستقيم با سلامتي و شـادابي بـدن در ارتبـاط اسـت؛ غـذاهاي جـادويي احسـاس        

، مصرف غذاهايي كه در بين عامة مردم از نوعي عموميت برخوردار بـوده و نـوعي   4دلانههم
، غـذاهايي كـه   5كند؛ و غذاهاي گروه فيزيولوژيـك  احساس و خاطرة جمعي را بازنمايي مي

هـايي نظيـر جنسـيت، سـن،      هـا و زمينـه   ماهيت اقتضايي داشته و با در نظر گرفتن ويژگي
در ) 1996(اوچ، پـونتكر، و فاسـلو    ].16[ شـوند  مصرف مي ...وضعيت جسماني، حاملگي، و

آزاد، بـه  / با تفكيك دو مفهوم ذائقـة ضـروري و ذائقـة لـوكس    » پذير ذائقة اجتماع«مطالعة 
هاي ساكن امريكا و  بررسي تمايز سفرة ناهار و ميز غذاخوري در ميان اقشار متوسط قفقازي

هاي امريكايي بيشـتر بـر    نتايج تحقيق، قفقازي بر مبناي. اند هاي ايتاليايي پرداخته خانواده
ها بيشتر بر ابعاد لوكس غذا  ذائقة ضروري و بعد تغذية كودكان و خود توجه دارند و ايتاليايي

  ].22[ اند و لذت غذا و شكل و شمايل آن تأكيد نموده
، بـر  با بررسي رابطة غذا و هويت خانوادگي و هويت جنسي افـراد خـانواده  ) 1999(والنتاين 

تأثير رويدادهاي زندگي بر انتخاب و مصرف غذا و ارتباط زندگي اجتماعي و غذا پرداختـه اسـت   
مادران و بازار، برساخت هويت خـانواده بـه   «در مطالعة ) 2004(موسيو، آرنولد، و پرايس  ].26[

. انـد  به بررسي نقش غذاهاي خانگي در بازسازي هويت خانواده پرداخته» ميانجي آشپزي خانگي
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هـا و   هـا و رسـتوران   ها به ارتباط ميان پخت غذا در منزل و تهديدهاي پخت غذا در فروشگاه آن

انـد؛ اينكـه چگونـه عواطـف و روابـط درون       درنهايت تأثير آن بر ساخت هويت خانواده پرداختـه 
 شود و مثلث بـازار، عاطفـه، و غـذا را    خانواده به تناظر غذاهاي بيرون از خانه دچار دگرگوني مي

  ].21[ كند جايگزين خانه، عاطفه، و غذا مي
هـاي رژيمـي ارزيـابي     زنان اغلـب غـذاها را برحسـب ارزش   ) 2004(به نظر سوبل و ديگران 

 .كننـد  كننده، يعني بـد، تقسـيم مـي    كنند و غذاها را به دو دستة رژيمي، يعني خوب، و چاق مي
بـردن از خـوردن همـزاد بـا      لذتتلاش براي مديريت و تنظيم بدن براي بيشتر افراد باعث شده 

  ].6[ احساس گناه باشد
ها و مطالعات داخلي، عمدتاً از منظر پزشكي به تغذيه پرداخته شده و سهم  در ميان پژوهش

بـر مبنـاي نتـايج مطالعـة اسـناديِ رضـا قـديمي و        . شناختي بسيار اندك اسـت  مطالعات جامعه
، غـذا  »تربيتي و معنوي انسان از منظر قران كريمنقش تغذيه در ارتقاي بعد «همكاران با عنوان 

ساز سوگند و شفا، عامـل تبشـير و    ابزاري براي آزمايش، تفكر و تعقل، تشكر، تعبد و تقوا، زمينه
عمل صالح و ناصالح، عامل سقوط و هبوط، صـدور   دادن انذار، كرامت انسان در رزق طيب، انجام
و تغذيه، علاوه بر آثار جسماني، پيامدهاي بـاطني   غذا. احكام الهي، و عامل شقاوت اخروي است

  ].7[ و معنوي در حوزة اخلاق و تربيت و رفتار آدمي دربردارد
، بـه  »شناختي تحولات تغذيه در جوامع معاصـر  بررسي جامعه«نوابخش و مثني، در پژوهش 

 در عـين اي، و  مطالعة رابطة غذا و ساخت طبقاتي، درآمد خانوار، فرهنگ مصـرف، سـواد تغذيـه   
هرچنـد طـرح   . انـد  هاي حـاكم بـر آن پرداختـه    حال تحول تاريخي مفهوم تغذيه و نوع گفتمان

معطوف به تحول تاريخي مطالعات تغذيه است، توجه به توزيع مواد غذايي، اماكن تنـاول    مسئلة
شـناختي   كنندگان از جمله ابعاد تحليلي اسـت كـه جايگـاه جامعـه     غذا، و پايگاه طبقاتي مصرف

اقـدم در مطالعـة    عليزاده]. 11[ دهد يه و روابط تنگاتنگ فرهنگي و اجتماعي آن را نشان ميتغذ
رفتارهـاي   ه اسـت نشـان داد » شهروندان تبريزي غذايي سبك شناختي جامعه تحليل«پيمايشيِ 

ناسـالم تشـكيل    ةسالم و پرهيز از تغذي ـ ةز دو بعد تغذيا سبك غذايي ةسالم شهروندان در زمين
و هل، جنسـيت،  أسبك غذايي شهروندان بر حسب وضعيت تبر مبناي نتايج تحقيق،  .است يافته

و اقتصـادي   ،اجتماعي، فرهنگي ةسرمايو سن، شاخص حجم بدن،  وضعيت طبقه متفاوت بوده و
بر مبناي نتايج مطالعة پيمايشـي نوغـاني و    ].6[ گذارد مي غذايي تأثير به طرق مختلف بر سبك

سايي عوامل اجتماعي مؤثر بـر اخـتلالات تغذيـه در دانشـجويان دختـر      شنا«همكاران، با عنوان 
اندامي، بيمـاري اخـتلال    آل و باريك ، تلاش براي دستيابي به بدن ايده»دانشگاه فردوسي مشهد

را در ميان دختـران جـوان   ) رژيم غذايي، پرخوري، و اشتغال ذهني به غذا و مهار دهاني(تغذيه 
نتايج، تقريبـاً اكثـر دختـران بـه نظـارت بـر خوردوخـوراك خـود         بر مبناي . تقويت نموده است

  ].12[ كنند پردازند و نوعي انضباط نامرئي و خودكنترلي را بر بدن اعمال مي مي
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  مروري مفهومي بر رابطة غذا و جايگاه اجتماعي
اينكه ، با بيان دعوت به مطالعة غذا و جامعه: شناسي مِنو جامعهدر كتاب ) 1997(بردزورث و كيل 

شناسان، بحث  مردم قرار گرفته است، الا نزد جامعه  جا، به شكلي پرشور مورد توجه ، در همه»غذا«
شناسـان   عنوان ضرورتي نظري به جامعه شناسي غذا و رابطة آن را با هستي اجتماعي به از جامعه

شناسي غذا و تغذيه  اي براي مطالعات جامعه منزلة دعوتنامه توان به اين اثر را مي. كنند گوشزد مي
چنين ديدگاهي مبين اين ادعاست كه غذا بيش از آنكه در رابطه با ساختار . ]16[ به حساب آورد

اين مسـئله را  . فيزيولوژيك و زيستي بدن معنا و مفهوم پيدا كند، امري است نمادين و اجتماعي
گرسـنگي،  . داده اسـت  ، مورد توجه قـرار 3و اشتها 2، با تفكيك دو مفهوم گرسنگي )1985( 1منل
 ـكه  شناختي مثابة مفهومي جامعه شناختي و فيزيولوژيك، از مفهوم اشتها، به اي روان پديده  مثابة به

تكـوين و تغييـر اشـتهاي افـراد و     . ـ متمايز است  يابي دارد پذيري و هويت ريشه در فرايند جامعه
رو، به تأسي از تجربيات اجتمـاعي،   ازاين. هاست هاي مختلف متأثر از تجربيات اجتماعي آن گروه

ها  ها ممكن است آن اين دلالت. هاي مختلف دارد هاي معنايي خاصي براي افراد و گروه غذا دلالت
رو كند و موجب فرايند غذايي متمـايز و   را به سوي بعضي از غذاها سوق دهد يا با تغييراتي روبه

گيرد كه نيازهاي بدني و انتظارات فرهنگي  شكل مي» مراقبت غذايي«در اينجا، نوعي . نويني شود
  .]16[ شود موجب پيدايي تغييراتي در رژيم و منوي غذايي افراد مي

فيليـپس، در بررسـي   . اسـت » هاي غذايي هويت«گيري  مراقبت غذايي بنيادي اساسي براي شكل
طـي مراحـل    هاي غذايي در هاي انتخاب غذا و تغيير در اولويت رابطة برساخت هويت و تكوين فرصت

بـه  . كنـد  زندگي، بر اهميت غذا و امكانات غذايي در تكوين هويت فـرد در درون خـانواده تأكيـد مـي    
  .]23[ كند زعم وي، غذا هويت ملي و قوميتي و در عين حال اجتماعي و فردي افراد را بازنمايي مي

د غـذايي  هاي جدي گيري هويت ترين الگوي شكل مفهوم مديريت بدن و مراقبت از آن اساسي
 4تـر  هاي غذايي و گـرايش بـه رژيـم سـالم     ها و رژيم زغم گرونو، دگرديسي در وعده به. بوده است

  .]19[ موجب تغيير در مدهاي غذايي در عصر مدرن شده است
لونشتاين با توجه به تحولات اخير در علوم تغذيه و در عين حـال فردگرايـي و تمايزپـذيري    

تنهايي راهنماي آن چيزي نيست كه بايد خورده شـود و لـذتي    عصر مدرن معتقد است ذائقه به
برد دليل مصـرف و خـوردن آن نيسـت و همچنـين تركيبـات غـذايي نـه ديـده          كه شخص مي

شـود   هاي علمي تشخيص داده مي شوند، بلكه ذائقه فقط در آزمايشگاه شوند و نه چشيده مي مي
ده كه مانع بيماري و در عين حال عامـل  هاي تغذيه را چنان ايجاد كر و اينكه علوم تجربي نقش
  .]20[ طول عمر بشر خواهد بود

                                                        
1. Mennell 
2. hungery 
3. appetite 
4. healthier diet 
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. كننـد  عمـل مـي     بازتابنده 1خودمدسازي شكلي از  مثابة هاي مدرن به زعم گيدنز، بدن به
هاي ويژة بدنسازي و توجه به آراستگي و نظافت جسم در دوران اخير بدن را در برابـر   رژيم

ريـزي و تنظـيم زنـدگي و هـم      هم برنامـه . رپذير كرده استهاي بازتابي مداوم تأثي گرايش
. اند هاي غذايي درهم آميخته هايي براي انتخاب شيوة زندگي اساساً با رژيم پديدآمدن گزينه
اشتهاييِ عصبي، كه ناشي از نوعي وسواس بيمارگونه به ظواهر بدن و سلامت  رواج پديدة بي

ين پديده كه عمدتاً در ميان زنـان و دختـران   ا. جسماني است، بر همين مسئله دلالت دارد
ي   خـوراك «و » هاي غذايي برنامه«جوان رواج دارد، با ظهور نخستين  از حـدود  » هـاي طبـ

اشتهاييِ  اين واقعيت كه پديدة بي. آغاز شد و تا امروز ادامه يافته است 1920هاي دهة سال
از نـوعي آميختگـي بـين     عصبي ارتباط نزديك با تفكيك جنسيت دارد، بدون ترديد ناشي

ارتباط قديمي موجود بين . هاي مربوط به نماي ظاهري بدن است گرفتن و تغيير ارزش رژيم
زنـان  . هيكل فربه و توانگري و رفاه عملاً در اواخر دهة دوم يا سوم قرن بيستم از بين رفت

ان هنـوز  م شروع كردند به وارسي بيشتر وزن و قوارة خود، ولي در بيشتر مـوارد مـرد  ك كم
بار رژيـم غـذايي، بـه     از اين دوره براي نخستين. دادند چندان توجهي به اين امر نشان نمي

زعم  به. معناي وسيع اين اصطلاح، با تنظيم وزن و كنترل تندرستي شخص ارتباط پيدا كرد
منزلة علل موجبه نوعي نياز و مسئوليت  اشتهايي و خودداري از پرخوري را بايد به گيدنز، بي

هـاي   در روزگـار كنـوني، روش  . رد براي ايجاد و حفظ نوعي هويت متمايز در نظـر گرفـت  ف
هـاي همگـاني زنـدگي     هاي غذايي عملاً به صورت يكي از ويژگـي  افراطي براي تنظيم رژيم

  ].9[روزمره در آمده است 
ويـژه طبقـات    هـاي خـاص، بـه    دهد كه چگونـه گـروه   نشان مي 2تمايزدر كتاب  بورديو
كردن،  پوشيدن، غذاخوردن، آرايش اقتصادي، از ميان انواع كالاهاي مصرفي، لباس ـ اجتماعي

روش زندگي مجـزاي خـود را    هند تا د هايي را انجام مي انتخاب... مبلمان و تزئين داخلي، و
بورديو، بيش از هر متفكري، بنيـان   ]. 22، ص8[ مشخص و خود را از ديگران متمايز كنند

از نظر بورديو، طبقة كارگر غذا . ذائقه را مورد توجه قرار داده است هاي طبقاتي غذا و سبك
كه بورژوازي با نفي تمايز ميان  آورد؛ درحالي را متعلق به دنياي وجود و ماده به حساب مي

 ].3[ كند عادي، فرم و ظاهر را وارد غذا مي درون و بيرون يا خانه و بيرون خانه، عادي و فوق
ها و ذائقـة مصـرفي، خـود را از ديگـر طبقـات متمـايز        انجي سليقهطبقات اجتماعي، به مي

شان است، بـه دنبـال    ها بيش از سرماية اقتصادي معلمان، كه سرماية فرهنگي آن. كنند مي
. جويند كه كمتـرين هزينـة اقتصـادي را داشـته باشـد      مصرف زاهدانه بوده و اصالتي را مي

ن ارشد، سليقة عاميانه را نفي كـرده و آن را  اي يا مديرا كه سليقة متخصصان حرفه حالي در

                                                        
1. self-fashioning 
2. Distiniction 
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علاقه به غذاهاي سنگين و چرب و علاقه به غذاهاي كمياب و اشرافي ناظر به آشپزي سنتي 

هايي كه هر طبقه از بـدن و   هاي غذايي به ايده  براساس رويكرد بورديو، سليقه ].3[ داند مي
هـايي   سلامتي و زيبايي بدن و به مقولهتأثير غذا بر بدن دارد بستگي دارد؛ يعني به نيرو و 

رو، طبقات پايين به جـاي فـرم    ازاين. گيرد كار مي كه هر طبقه براي ارزيابي اين تأثيرات به
اند، ولي  بوده و طالب غذاهاي ارزان و مغذّي غذاها، بيشتر به دنبال نيروي بدني و مردانگي 

كه طعم و مزة خوب داشته باشد و اي و طبقات بالا در پي غذاهايي هستند  متخصصان حرفه
  ].3[ كننده نباشد زا و سبك بوده و چاق سلامت

  شناسي پژوهش  روش
ي مختلـف كيفـي از روش   هـا  روششناسي تحقيق حاضـر از نـوع كيفـي اسـت و در بـين       روش

و  1گرايانـه  صورت ميداني و با روحية طبيعي نگاري، به مردم در روش. اتنوگرافي بهره گرفته است
شان مطالعه كرده و محقق بازانـديش بـه ارائـة توصـيفي      ها را در بستر طبيعي  پديده 2مند زمينه
تـرين   در كلي ].215، ص10[ كند از موضوع مورد مطالعه و جوانب مختلف آن اقدام مي 3ضخيم

نگـاري،   مـردم . كنـد  هاي زندگي نوع بشر را توصيف مي نگاري روشي است كه شيوه مفهوم، مردم
ف نيست، زيرا هرگونه مواجهه با موضوع مستلزم فهم و تفسيري از آن است و توصيف عيني صر

نگـاري   مـردم . گيـرد  هرگونه توصيف نيز بر مبناي رويكردهاي مفهومي ضمني و صريح انجام مي
اي  زمينـه «كـردن   فعاليتي است كه هدف آن ارائة قابـل فهـم و واضـح موضـوعات از راه فـراهم     

  ].152، ص18[ تهاس و گويا براي آن» 4روشنگر
ي زنـدگي و  ها سبكدليل فرض متكثربودن  در اين تحقيق، به :گيري و جمعيت نمونه نمونه

ي ري ـگ نمونه، از تر كاملدست آوردن نتايج بهتر و  هاي اقتصادي و اجتماعي زنان و براي به جايگاه
، هـا  تي ـفعال، اه طيمحي با حداكثر تغييرات، ريگ نمونهدر . با حداكثر تغييرات استفاده شده است

و   تـر  ي هرچـه متفـاوت  هـا  تيوضـع كـه   شـوند  يم ـرويدادها، و افراد مطلع عمداً طوري انتخاب 
بر اين اساس، ميدان مورد مطالعه و  ].181، ص13[ قرار دهند پژوهشگررا در دسترس  تر متنوع

ت كـه  اس ـ) واقع در استان آذربايجان غربي(نمونه از زنان متأهل ساكن شهر بوكان  30مصاحبه 
اطلاعات و مشخصات كلـي  . داراي تفاوت و تنوع وضعيت اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي هستند

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، و     منـدي از سـرمايه   كـردن ميـزان بهـره    زنان مورد مصاحبه با لحاظ
  .آمده است 1فرهنگي در جدول

  

                                                        
1. naturalistic 
2. contextual 
3. thick Description 
4. informing contex 
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  مشخصات كلي زنان مورد مصاحبه. 1جدول

 بالاقشر  قشر متوسط قشر پايين  

  7  11 12 شوندگان تعداد مصاحبه

 سال38ـ46  ردة سني
 

  سال33ـ42
 

  سال35ـ45
  

  000/000/2بالاي   000/400/1ـ000/700/1  000/400ـ000/700  )تومان(درآمد ماهيانه 
  دار، معلم، مدير خانه  معلم، كارمند، پرستار بافدار، قاليخانه  شغل

  ديپلم، ليسانس فوق  كمتر از سيكل و ديپلم  سطح سواد
  

ديپلم، ليسانس،  فوق
  ليسانس فوق

دار، كارگر ساختماني،  مغازه  شغل همسر
  دستفروش محلي، راننده

مدير دبيرستان، مدير 
  اداره

دندانپزشك، مهندس، 
مدير بانك، تاجر، 

  دار كارخانه
  زياد  كم ندرتبه ها و سور دادن ميهماني

دسترسي به 
هاي جديد  تكنولوژي
  آشپزي

  بلي  بلي  كم  خيلي

هاي  گذراندن دوره
  بلي  كم  خير  آرايي آشپزي و سفره

هاي  پيگيري برنامه
  بلي بله  خير  آشپزي در ماهواره

وجوي اطلاعات  جست
  بلي  بلي  خير  اي در اينترنت تغذيه

VCDاستفاده از 

  بلي  تا حدودي  خير آشپزي  DVDو

هاي خواندن مجله
  بلي  بلي  خير  آشپزي

  سؤالات مصاحبهها و  گردآوري داده
بـر  . يافته بهره گرفتـه شـده اسـت    ساخت ها از مصاحبة نيمه در اين پژوهش، براي گردآوري داده

دادن چند مصـاحبة   دست آمده از مرور ادبيات نظري و تجربي و انجام مبناي حساسيت نظريِ به
ونـه از  در ادامه، به چند نم. مقدماتي، محورهاي كلي مشاهده و سؤالات پژوهش صورتبندي شد

  :شود اين سؤالات اشاره مي
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  ـ احساس خود را به غذا و تناول آن بيان كنيد؟

  ـ چه نوع غذايي را دوست داريد؟
  كنيد؟ ـ چه نوع غذايي را بيشتر طبخ مي

  دهيد؟ آرايي بها مي ـ چقدر به تزئين غذا و سفره
  ايد؟ آرايي را از كجا ياد گرفته ـ سفره

  ؟ـ غذا براي شما چه معنايي دارد
  كنيد؟ ـ چه نوع غذايي را بيشتر مصرف مي

  كنيد؟ ـ در انتخاب غذا و صرف آن بيشتر به چه معيارهايي توجه مي
  بينند؟ ها چه غذاهايي را تدارك مي ـ در ميهماني

  كنيد؟ ها و معيارهايي توجه مي ـ بيشتر به چه ملاك

  ها و كدگذاري تحليل داده
فراينـد كُدگـذاري در دو مرحلـة كُدگـذاري بـاز و       در چارچوب نظرية مبنايي، پس از مصـاحبه، 

هـاي واقعـيِ    زدن مفهـومي بـه پاسـخ    در مرحلة كُدگذاريِ باز ابتدا با برچسب. محوري انجام شد
گذاري مفـاهيم هـم مسـتلزم نزديكـي      نام. شوندگان يك سلسله مفاهيم استخراج شدند مصاحبه

وانـد چنـد پديـدة مشـابه را در همـان      بـودن، تـا بت   ها به متن است و هم سطحي از انتزاعـي  آن
بنـدي، بـه سـطح     در ادامه، با مفاهيم استخراجي گـروه . ها پوشش دهد مصاحبه يا ديگر مصاحبه
ها و ادغام همة تعابير و  در مرحلة كُدگذاري محوري، با مراجعه به داده. بالاتري از انتزاع رسيديم

مقولات برقـرار و بـا سـير مـدام بـين تفكـر       مقولات و  شده، ربط منطقي بين خرده تفاسير انجام
  ].1[ قياسي و استقرايي روابط مقولات با يكديگر كشف شد

  ها ها و يافته داده
هاي نظـري نوشـتار حاضـر، غـذا مـاهيتي پيچيـده، چندبعـدي، سـيال، كيفـي، و           براساس سازه
گيـرد   سي انجام مـي اي كه از طريق پنج مقولة مورد برر بندي در اين مطالعه، گروه. اقتضايي دارد

هاي اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي به تناظر  نشان از اين دارد كه زنان با سطوح مختلف سرمايه
بنابراين، غـذا فقـط كـاركرد رفـع     . هاي تناول آن از همديگر متمايزند ها، و مكان غذاها، تنوع آن

ويـژه   تماعي است كه بهو اج  كند، بلكه خود بخشي از هويت فردي نيازهاي زيستي را مرتفع نمي
. پس از تحولات عصر مدرن و دگرگوني در حوزة فرديـت و مـديريت بـدن شـكل گرفتـه اسـت      

ــ   مقولة محوري و يـك مقولـة هسـته    5ـ  مقوله 12مفهوم و  38هاي مقالة حاضر در قالب  يافته
  :شود بندي و به شرح ذيل بيان مي دسته
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  هشد هاي عمدة استخراج مفاهيم و مقوله. 2جدول

  

  هاي معنايي غذا دلالت: هاي تحليلي يافته
  دلالت سيرشكمي

هاي مختلف اجتماعي، ريشـه   غذا و تناول آن از ديرباز در همة جوامع و نزد افراد متعلق به گروه
اجتمـاعي قلمـداد     بقـا و فعاليـت   مثابة شرط لازم براي داشته و به  در نيازهاي زيستي و جسمي

ترين كـاركرد غـذا در نظـر گرفتـه      مثابة اصلي رو، جنبة زيستي و سيرشكمي به ازاين. شده است
هاي معنايي غذا در ميان زنان با سرماية اقتصادي پايين در وهلة اول معطـوف   دلالت. شده است

ز زنان، غذا معنايي فراتـر از  دسته ا براي اين. بخشي آن است به جنبة زيستي، سيرشكمي، و قوت
  .داشتن فرد ندارد سيرشدن و سرپا نگه

ساله، كه همسرش كارگر ساختمان است، در پاسخ به ايـن سـؤال    44باف  يك زن قالي» ن«

مقولة   مقولات  مفاهيم  رديف
  مقولة هسته  محوري

1  

ــع گرســنگي، ســرپا نگــه داشــتن،رف
ــوان ــته  ت ــذاهاي نشاس ــي، غ اي،  بخش

ــان   ــرف ن ــي، مص ــذاهاي آبك ــاي  غ ه
جاي كيفيت،   بودن به پرخمير، حجيم

 محدوديت منابع غذايي

گـــي،  ســـيركنند
  نيروزايي

  
  سيرشكمي

  بخشي غذايي هويت

2  

ــرفه ــادهص ــويي، س ــودنج ــفره،ب س
ــك ــوية  ت ــذايي، س ــذا،    غ ــذهبي غ م
بودن غذا، غذا  زدايي غذايي، فرعي تنوع

 الطبخ بودنمثابة رفع حاجت، سريع به

ــرفه ــويي،  صـ جـ
ــادگي،  ســــــــ

  غذايي تك
  گرايي ساده

  

3  
اهميت غذايي، آگاهي غذايي، تغذيـة

هــاي  ســالم، برنامــة غــذايي، خــوراك
ــب    ــماني، تناس ــلامت جس ــي، س طب

 غذايي

برنامـــة غـــذايي، 
رژيم غذايي، سواد 

  اي تغذيه

كاركردگرا
  يي

4  

آرايي، شكل و شمايل غـذا، غـذاسفره
بخشـي،   مثابـة تـابلو نقاشـي، لـذت     به

اهميت ظاهر غذا، درخشـندگي غـذا،   
 تزئين غذا

ــذا،   ــي غـ طراحـ
  آرايي سفره

  
شنا زيبايي
  سي

5  
مد روز بودن، سبك غـذايي بـاكلاس،
مــــدبودن غــــذا، تمايزبخشــــي،   

بودن  تنوع غذايي، مدرنبخشي،   منزلت
 غذا

ســـبك غـــذايي، 
  تمايزبخشي

بخ  سبك
  شي
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اون بايـد  . شوهر من كارگره«: دهد گونه پاسخ مي كنيد؟ اين كه چه نوع غذايي را بيشتر طبخ مي

تر دوست دارم غذاش آبكي باشه، تـوش نـون بريـزه و سـير     من بيش. سير بخوره و بره سر كارش
  ».كه تا شب نگهش داره طرملايك شورباي پ. بشه

مـن  «: گويـد  دار، كه همسرش مغازة بقالي دارد، در اين باره مـي  سالة خانه 45يك زن » ع«
جـور   آدم كه با پيتزا و اين. اند هام هم هميشه سالم و سرحال بچه. كنم عدسي و سوپ درست مي

  ».شه چيزا سير نمي
هـا بيشـتر    با اين. زميني و ماكاروني و شوربا دوست دارم سيب«: گويد ساله نيز مي 35» ك«

  ».شم سير مي
طـور مسـتقيم در رابطـه بـا      هاي غذايي زنان با سرماية اقتصادي پايين، به غذا و دستورالعمل

روزي، و نيـاز بـه قـدرت و     نهكار سنگين، فعاليـت شـبا  . وضعيت شغلي و معيشتي آنان قرار دارد
هاي غذايي و سفرة غذايي آنان محدود شود و در عين حال حـول   توان كافي موجب شده برنامه

سـاله، كـه همـراه شـوهرش روي      38زنـي  » ر«اظهارنظر . غذاهاي سيركننده و نيروبخش باشد
ه بـدنمون  خوريم ك يه چيزي نمي«: كند، مؤيد اين موضوع است زمين كشاورزي ديگران كار مي

اونجـا هـم كـه چيـزي     . سر زمين مـردميم . ما بايد كار كنيم. رو سنگين كنه و نتونيم كار كنيم
  ».دن سيرمون كنن نمي

از صبح تا شب اسـتراحت  «: گويد باره مي بافي مشغول است، در اين نيز، كه به كار قالي» ل«
  ».بايد يه چيزي بخورم كه بتونم سرپا وايسم. نداريم

دار و قند بالا بوده كه با نان تنـاول   سته از زنان بيشتر بر بنياد غذاهاي نشاستهغذاهاي اين د
هـاي فـانتزي و    هاي پرخميري چون سنگك و لواش بيش از نان رو، استفاده از نان اين از. شود مي

 .ها رواج دارد تُست نزد آن

 گرايانه ساده دلالت
هــاي نظــري و  ريشــه در ســويه تنــوع باشــد بــيش از هرچيــزي اينكــه غــذا بايــد ســاده و كــم

در ميان بسياري از مذاهب و رويكردهاي فرهنگي، غذا . كنندگان آن دارد شناختي مصرف هستي
داشـتن درون از   پروري و مانع تعالي فردي تلقي شده و راه رستگاري فرد خالي نگه مثابة نفس به

ية فرهنگـي متوسـط   در ميان زنان متعلق بـه قشـرهاي پـايين، زنـان بـا سـرما       ].7[است  طعام
هـاي مـذهبي و اعتقـادي بـا اذعـان بـه اينكـه غـذا چـه           ، و زناني با سويه)معلمان و كارمندان(

گرايـي در غـذا راهـي     كند، ساده بخش باشد و چه نباشد، بعد از هضم بر انسان سنگيني مي لذت
  .دشو وپاش و اسراف تلقي مي براي دوري از امراض بدن و در عين حال جلوگيري از ريخت

فروش محلي، در پاسخ به اين سؤال كه تا چه اندازه به تزئين  ساله و زن يك دست 43» ت«
وقتي سر سـفره صـد نـوع غـذا     «: كند گونه بيان مي دهيد؟ نظرش را اين آرايي بها مي غذا و سفره
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مـن خـودم دوسـت دارم    . ره ره كه آخه اين غذا بعد از خوردن كجـا مـي   ذارن، آدم يادش مي مي

سفره . ست اوني كه سر سفره مهمه غذا نيست، روابط و صميميته اهالي سفره. ساده باشهم  سفره
داره، ... خواد و كـلاس و برنامـه و   اينكه غذا كتاب مي. تر باشه، صميميت هم بيشتره ساده يهرچ
  ».گرايي گرده به فخرفروشي و تجمل برمي
: كنـد  گونـه بيـان مـي    را ايندار، كه همسرش راننده است، نظر خود  سالة خانه 46زن » گ«

. چي كـه شـكم نيسـت    همه. آره بِدم غذا بخورم من هم دوست ندارم هرچي شوهرم پول درمي«
چـه بوالهوسـي بكنـي،    . غذا رفع حاجته. اگه ولش كني، يه دشته. شكم رو اگه بگيري، يه مشته

  .».ره شه مي ش فضولات مي چه پرخوري، همه
وپز غـذاهاي متنـوع بـر     پخت«ش روحاني است، دربارة دار، كه همسر ساله خانه 45زن » م«

هـا كـه غـذاهاي رنگاوارنـگ و      اون. زيستي صفت اولياي خداست ساده«: گويد مي» سر يك سفره
  ».چيز برگردوندن خورن، روشون رو از همه عجيب و غريب مي

: گونه نظر خود را بيـان كـرده اسـت    ساله كه همسرش نيز فرهنگي است، اين 40معلم» ف«
  ».همش كه نبايد بخريم و بريزيم توي شكممون. تر هم هست از غذا مهم«

اي و نوعي رفع حاجت محسـوب شـده و توجـه     در ميان اين دسته از زنان، غذا نقش حاشيه
آرايي را  اين افراد سفره. شود هاي غذايي متنوع كمتر ديده مي به دسرها، غذاهاي جديد، و برنامه

. كننـد  الطبخ تأكيد مي تنوع، و سريع يستي و طبخ غذاهاي ساده، كمز بوالهوسي دانسته و بر ساده
ها نقش غـذاي   غذاهايي چون عدسي و سوپ براي آن در بسياري موارد، بعضي از سالادها و پيش

  .شود غذا سرو مي عنوان پيش اصلي را داشته و كمتر به

  دلالت كاركردگرايانه
هـاي   ها و توانايي غذاها در تـأمين كـالري   بليتموضوع كاركردگرايي و سودمندگرايي غذاها به قا

هـاي تغذيـه،    هاي تلويزيوني آشپزي، رژيـم  تأثير برنامه امروزه، تحت. گردد لازم و مفيد بدن برمي
» ن«. هاي غذايي، توجه خاصي به ارتباط تغذيه و سـلامتي شـده اسـت    ، و دستورالعملها كتاب
را » ها و معيارهاي انتخاب مواد غذايي ملاك«ساله، كه همسرش مدير دبيرستان است،  35دبير 
كـدو،  . كنـيم  ها رو از روي ميزان اهميتشون مصرف مي سبزيجات و ميوه«: كند گونه بيان مي اين

هـيچ غـذايي رو   . اكسيدانش ، سبزيجات رنگي هم به خاطر آنتيCكلسيم داره و پرتقال ويتامين 
  ».كنم ش تهيه نمي بدون توجه به اهميت و تأثيرگذاري

ساله، كه همسرش دندانپزشك است، بر ارزش غـذايي مـواد غـذايي تأكيـد      42پرستار » ن«
دار و غـذاهاي   هـاي كلسـترول   غـذاهاي پرچـرب داراي روغـن   «: افزايـد  باره مي كند و در اين مي

طرف موجب افزايش حجم معده، چـاقي، و افـزايش    پرنشاسته، اسيدي، و داراي كربن بالا از يك
  ».برن طرف ديگه كبد و كليه و قلب رو هم از بين مي شن و از چربي مي
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انـد،   در ميان زناني كه از سرماية اقتصادي متوسط و سطح تحصيلات بالايي برخـوردار بـوده  

هـاي مـالي و از طـرف ديگـر      هاي غذايي سودمند از طرفي موجب كاهش هزينـه  توجه به برنامه
هـا، خـوراك مـاهي،     عدسـي، آش هـا بـه مصـرف     آن. موجب افزايش ميزان سلامت شـده اسـت  

ها،  ها و آلاستين به دليل بالابردن ميزان كالري، گلاژن... چرب، غذاهاي گياهي، و هاي كم گوشت
  .كنند فيبرها، و همچنين كاستن از كلسترول و اسيدهاي اوريك توجه بيشتري مي

 شناسانه دلالت زيبايي
توان بخشي از فرايند طراحي و تزئين غـذا   شناسي مي آرايي را از لحاظ زيبايي آرايش غذا و سفره

هـاي   حضور برنامـه . ها قرار گرفته است تلقي كرد كه در دوران معاصر بيشتر مورد توجه خانواده
هـا،   ها، اسـتفاده از تنـوع رنـگ    هاي ديگر فرهنگ غذايي نوين، استفاده از ابداعات و دستورالعمل

موجـب شـده غـذا    ... شـدن غـذاها، و    صنعتي اشكال، و الگوهاي نوين در طراحي و توليد غذاها،
اين امر غذا را بيش از هر زماني به يـك  . شناختي به خود بگيرد بيش از هر زماني ساختي زيبايي
  .كالاي صنعتي مبدل كرده است

گونـه در بـاب    ساله، كه همسرش مدير يكـي از شـعب بـانكي اسـت، ايـن      36پرستار » س«
هـاي جوراجـور و بـا غـذاهاي زيبـا و       سـفره رو بـا رنـگ    وقتـي «: كنـد  آرايي اظهارنظر مي سفره
كـنم، خـودم احسـاس لـذت       رنگ و لعـاب پهـن مـي    غذاهاي خوش  شده و دسرها و پيش تزئين
  .»بره ها لذت بيشتري از غذا مي آدم با ديدن اين تركيب. كنم مي

هـاي   معاشـرت ميزان بـالاي  (هاي اقتصادي و اجتماعي  در ميان زنان با سطوح بالاي سرمايه
هـاي   آرايـي، اسـتفاده از رنـگ    ، توجه به تزئين غذا و سـفره ...)ها، و اجتماعي، شركت در ميهماني

  .به امري رايج مبدل شده است... آرايي و تزئين سالادها و دسرها، و غذايي، گُل
: گويـد  آرايي مي دار، كه همسرش مهندس عمران است، درخصوص سفره ساله وخانه 35» ه«

سفره رو بايـد  . از اسمش مشخصه. گن سفره رو بچين گفتن سفره رو پهن كن، الان مي يقبلاً م«
من بيشـتر  . چيزش لذت ببرن بايد اون رو آرايش داد، مثل يه ويترين تا اهالي سفره از همه. چيد
ها رو به شكل  ها و گوجه كنم يا تربچه ا توي آشپزخونه دارم روي غذا و سالاد رو تزئين ميه وقت
  ».خورن فهمم خانواده با لذت بيشتري غذا رو مي جوري خودم مي اين. آرم رميگل د

. غذا مثلـه يـه تـابلوي نقاشـيه    «: پرستار بيمارستان در اين خصوص شنيدني است» م«هاي  حرف
غذا كه فقط طعمـش نيسـت، رنـگ    . بايد از دور بدرخشه. ش كني بايد با سبك خاص خودت طراحي

ن اگه يه غذاي باكلاس هم درست كرده باشي ولـي نتـوني بـا تركيـب     به نظر م. و طبخش هم لازمه
  ».سفره و وسايل سر سفره هماهنگ و ست كني، مثله اينه كه اصلاً كاري انجام ندادي
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 بخشي  دلالت سبك   
را در برابـر   1بخشـي   هاي فرهنگي و طبقاتي صرف غـذا، مفهـوم سـبك    بورديو، در بحث از تفاوت

بندي به فرم و سبك غـذا   دهد و در اين خصوص معتقد است كه پاي مي بخشي قرار مفهوم لذت
، 5[ خصوص در ميان طبقـات، قابـل مشـاهده اسـت     گرايانة آن، به به جاي بعد كاركردي و لذت

غذا سعي دارند منزلت  2اي طبقات بالاي جامعه با تحقير ماديت و كاركرد صرف تغذيه ].210ص
ن اسـاس، هرچـه يـك عمـل يـا سـبك زنـدگي معنـوي و         اخلاقي بالاتري كسب كنند؛ بر همي

شـناختي   بخشي بالاتري دارد و به لحاظ اخلاقي و زيبـايي  تر باشد، آن عمل توانايي سبك انتزاعي
  .گيرد در سطح بالاتري قرار مي

غـذا و  «دار، كه همسرش طلاساز اسـت، در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه        ساله و خانه 32» ر«
بـه نظـر مـن،    «: كنـد  گونه بيـان مـي   ، نظرش را اين»و مفهومي داردوپز براي وي چه معنا  پخت
وپز و سفره فهميد اون خانواده كي هسـتن و چـه جـوري دارن     وسياق پخت شه از روي سبك مي

بـراي مـن سـفره و    . شون قديميه ها پول هم دارن، اما هنوز سبك زندگي خيلي. كنن زندگي مي
  ».ورسومات سر سفره خيلي مهمه رسم

: ، بر اين باور اسـت »تنوع غذايي«دار است، درخصوص  كه همسرش كارخانه  ساله، 35» س«
بيشتر دوست دارم يـه غـذايي بخـورم كـه     . خيلي تكراري شدن... سبزي و پلوخورشت يا قورمه«

دوسـت دارم  . گيـرم  غـذاهاي مـد روز رو زود يـاد مـي    . هاي متفاوتي بهم بده باهاش وربرم و مزه
  ».داشته باشمسبك غذايي باكلاسي 

مرزي اشتغال دارد، نظر خـود را   دار، كه همسرش به كار تجارت برون ساله و خانه 41» ص«
كاري بيشتري بشه و  هرچي روي غذا ريزه«: كند گونه بيان مي اين» تزئينات غذايي«در خصوص 

 وقتي. غذاهاي جديد يه لطافت خاصي دارن. ده تزئينات بيشتر باشه، حس جالبي بهم دست مي
سـبك  . متفاوت بودن رو دوسـت دارم . كنم با بقيه فرق داشته باشه چينم، سعي مي سفره رو مي

  ».ده اون خانواده از چه تيپي هستن غذايي نشون مي
هـاي   مهمـون «: كند گونه بيان مي ساله، كه مدير يكي از شعب بانكي است، نظرش را اين 47» د«

هـر  . زي بپـزم كـه يـه جـورايي مـن رو نشـون بـده       كنم چي من سعي مي. ان ما بيشتر همكاراي بانك
  ».هاي ديگه متفاوت باشه من دوست دارم غذاهام با گروه. خوي غذايي داره و گروهي يه جور خلق

 گيري نتيجه
شناختي به  شناختي و هستي هاي غذايي با جايگاه اجتماعي افراد، بنياني جامعه رابطة غذا و رژيم

ايـن  . شـود  يـاد مـي  » هاي هـويتي  رژيم«ت كه از آن با عنوان مفهوم غذا و تناول آن بخشيده اس
                                                        

1. stylization 
2. foodness 
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در چـارچوب  . مجـزا كـرده اسـت   » مراقبـت غـذايي  «رويكرد، تناول غذا را از يك رابطـة صـرف   

شـود و تنـوع و    شناسي غذا، غذا و تناولِ آن فقط امري فيزيولوژيك و زيستي دانسته نمي جامعه
هـا   دارندگان اين سرمايه. گي، و اجتماعي افراد استهاي اقتصادي، فرهن تلون آن متأثر از سرمايه

برانگيزي دارند كـه همـين مسـئله     هاي تأمل باهم تفاوت... در انتخاب غذا، نقش و طراحي آن، و
  ].26، 25، 23، 3[ كند افراد را مشخص مي  هاي غذايي ها و هويت دارابودن سرمايه

هاي اقتصادي پـايين، كـه جـزء     سرمايههاي كيفي، زنان با  بر مبناي نتايج حاصل از مصاحبه
هـا غـذا بـيش از هرچيـزي      برخوردارند، از امنيت غذايي لازم برخوردار نبوده و براي آن اقشار كم

  .داشتن دارد رابطة تنگاتنگي با رفع گرسنگي و سرپا نگه
معلمـان و  (براي بخشي از زنان متعلق به قشرهاي پايين، زنان با سرماية فرهنگـي متوسـط   

هاي مذهبي و اعتقادي، تناول غذا امري اخلاقي و البتـه دينـي تلقـي     و زناني با سويه) دانكارمن
  .شود و بعد غيرجسماني غذا اهميت درخور توجهي دارد مي

قشـر  (هاي معنايي غذا در نزد زنان با سرماية اقتصادي متوسط و سرماية فرهنگي بالا  دلالت
اي، بـا   نـان، بـه دليـل برخـورداري از سـواد تغذيـه      اين دسـته از ز . كاملاً متفاوت است) متوسط

. گرايانه، بر ابعاد كيفي و كاركردگرايانة غذا تأكيـد دارنـد   هاي زيستي و كمي دورشدن از رهيافت
توان با توجه به رشد رويكرد عمومي جامعه نسبت به مديريت بدن فراتـر   هرچند اين اصل را مي

كلي موضوع عملكردگرايي غذايي به تنـاظر رويكـرد و   طور از اين قشر اجتماعي در نظر گرفت، به
تأكيد بـر سـلامت   . سرماية فرهنگي قشر متوسط بيشتر در ميان اين دسته از زنان مشهود است

ايـن رويكـرد يـادآور مفـاهيم     . غذايي مستلزم صرف هزينه و دسترسي به منابع اطلاعاتي اسـت 
اشـتهايي   بـي «ها و رژيـم غـذايي و    نامهبه ميانجي بر» افزايش قدرت بدني«و » مراقبت از بدن«

اقـدم   همچنين، نتيجة مذكور به نوعي مؤيـد نتـايج مطالعـة تجربـي عليـزاده      ].9[ است »عصبي
  ].6[ دار ميان سرمايه اقتصادي و فرهنگي افراد با سبك غذايي سالم است مبني بر رابطة معنا

بخشــي و  هــاي ســبك تهــا و دلالــ در زنــان بــا ســرماية اقتصــادي و اجتمــاعي بــالا، ســويه
هـاي   توجه به غذاهاي جديدتر، كه سويه. شناختي غذا بيشتر مورد توجه قرار گرفته است زيبايي
از جمله مـواردي اسـت   ... بودن آن، و شناختي بالاتري دارند، طراحي و تزئين غذا، متفاوت زيبايي
. هـا كمـك كنـد    آن  يها نسبت به جايگاه و پايگاه طبقـات  بخشي رويكرد آن تواند به سبك كه مي

بـودن از حيـث جايگـاه اجتمــاعي بسـي بيشـتر از ميـل زيســتي و        لـذت ايـن ميـل بـه مســلط    
هـاي   منـدي ايـن دسـته از زنـان از سـرمايه      بهـره . ها به تنوع غذاهايشان اسـت  فيزيولوژيكي آن

هـاي جديـد    هـا، برخـورداري از تكنولـوژي    اقتصادي و اجتماعي بالا، امكان حضـور در ميهمـاني  
اي  هـاي مـاهواره   آرايي، دسترسي به اينترنت، شـبكه  هاي آشپزي و سفره آشپزي، شركت در دوره

  .منزلة ابعاد سرمايه فرهنگي مهيا نموده است  هاي آشپزي را به ، و مجلهDVDو  VCDآشپزي، 
شـدگي   بازسازي معنايي تجربة زنان از غذا و تناول آن نشان از تكوين اجتماع ذائقـه، رسـانه  

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي، و     بخشي غذايي در ميان زنان با سطوح مختلف سـرمايه  غذا، و هويت
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هاي  بخشي و در عين حال انقلاب در برنامه ف غذاها، سبكآگاهي به تناول و مصر. فرهنگي دارد

ها و كتـب آشـپزي و تبـادل     غذايي، و رشد مصرف غذاهاي جديد متأثر از افزايش مصرف كلاس
واره و درك تفسـيري خـود از هسـتي     اين دسته از زنان با توجه به عادت. تجربيات آشپزي است

هـاي زيسـتي آن رهانيـده و     اي از ريشه هر دوره خود، غذا را بيش از  اجتماعي و جايگاه طبقاتي
هـاي غـذايي و    هـا، برنامـه   ترسيم و آرايش سـفره . اند ساختي فرهنگي و اجتماعي به آن بخشيده

اي بـه مفهـوم    گرايانـه  هاي مصرف مثابة يك كليت ساختاري از طرفي سويه تأكيد بر سفرة غذا به
ست غذايي را در پـي دارد؛ گسسـتي كـه    هاي يك گس غذا بخشيده است و از طرف ديگر، نشانه

. كنـد  هاي غذايي طبقات و اقشار بالاتر را از اقشار پايين متمايز مي هرچه بيشتر الگوها و انتخاب
هاي غذايي در حال حاضر رو به سوي اين گسست دارد؛ گسستي كـه اجتماعـات ذائقـه و     هويت
  .تر متمايز نموده است سنتيهاي پيشين و  هاي غذايي نوين را از اجتماعات و هويت هويت
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